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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مکتب نحوی بصری و کوفی  دو عنوان مقاله: بررسی

 پدیدآورنده: مهدی ایرانمنش 

 1یسجاد عصمت سلامجت الإ: حنام استاد راهنما

 چکیده  •

 راجع به اختلافات   تییکلّ  تا  شود  پرداختهکوفی و بصری    مکتب   ختلافات اصلی و مشهور به ا  که  شددر این مقاله سعی  

ثیرگذار أو زندگی علمی علمای ت  شد  هانداخت   وعلمای نحنگاهی اجمالی به    در اثنای مقاله  .در ذهن مخاطبان نقش بندد

مکاتب  قرار  ،در  بررسی  دان   .ه شدداد  مورد  تاریخچۀ  که  ست  باید  بصره  دو شهراز طریق  و  کوفه    الجمله فی  ،  بزرگ 

اختلافات  توانمی منشأ و علل  عبارت  دو مکتب رسید.    به  نوع است  این علل  اجتماعی و  »علل سیاسی، کلامی،  از: 

برتری مکتب بصره بر کوفه و   فهم  همچون  فواید دیگری   ،مقاله  این  سیر و شیوۀ عمیقبالجمله    .«مکتب دو  اجتهادی  

 موسس ؛ چنانکه  بود  نهفته  لالی اوۀ استددر شیو  مکتب بصره  برتری   .دارد  و کلام  فقه  های علم نحو درنفوذ عمیق ریشه 

انی کوفیون و مب که  رسید    به این  اید ب  آخردر   اما  .ده است، بهره جست علوم منطقی بوکه منشأ   یاین مکتب از نحو یونان

 . دادندمییت اهملیم آنها سب بادیه نشین و ذوق عر نگهداری لغات اصیل بهکوفیون ه ، چرا کمکمل یکدیگرند بصریون

 ، حیات نحوی، منشأ اختلافاتتاریخ کوفی، بصری،اختلافات،  ،نحوعربی واژگان کلیدی:
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 مقدمه •

تر و دقیق به نگاه  شدیداًدر سطح جهانی چانچه  .تر به مسائل نگاه شودعمیق  یکه از دیدشد   تلاش رو مقالۀ پیشدر 

تبعات  .شد  ساختارها و پیچیدگی های یک علم با اصول و فروعشه متوج توان می  از این طریق،و  یاز است ن ترعمیق

سازی شود که مخاطب به نگاه ریشه ای در علوم رغبت یافته و اگر به آسان مثبت نهفته در این شیوۀ تحقیقاتی سبب می

 کند.مند باشد، او را در این مسیر کمک می علم نحو نیز علاقه 

، از راه بررسی تاریخچه پیدایش این دو کوفی بصری و نحوی بین دو مکتب مسائل اختلافی اجمالی  بررسی از پس

منشأ و مکاتب مذکور به و مبانی  تاریخاز طریق  و زدهاین دو مکتب  شاخص  مکتب، گریزی به زندگی علمی علمای

مباحث و سپس  سنجیدمنشأ اختلافات، ابتدا باید به طور کلی اختلافات را برای یافتن ، این دو مکتب اختلافات علل 

  .دهیمرا مورد بررسی قرار ب هر مکتب  ...  و کلامی جغرافی، سیاسی،

 در ابتدای راه باید با طرح چند پرسش شروع کنیم:

 ند؟شت بصریون و کوفیون در چه مسائلی با یکدیگر اختلاف دا .1
 ؟چگونه بوده است  این دو مکتب   ی مشهورزندگی علمی علما .2

 داشتند؟  ضعی قرارچه مو در بصره و کوفه از نظر سیاسی، جغرافی و فرهنگی .3

 منشأ اختلاف کوفیون و بصریون چه بوده است؟  .4
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 اجمالی اختلافات کوفیون و بصریون رور  م •
 کنیم:آنها اشاره می که ما فقط به مشهورترین  مسئله با یکدیگر اختلاف نظر دارند 150 بیش از در کوفیون و بصریون

 که از سمو گرفته شده یا از وسم  صل اشتقاق اسم ا در  .1

 شده است.  مشتق « وسم» اسم در اصل از کوفیون:

 شده است. مشتق  «سمو»  اسم در اصل از بصریون:

 ه عراب اسماء ستّادر   .2

 هستند.  این اسماء برای اعراب ه(،و کسر ه فتح، هضم)حرکات کوفیون:

 هستند.  اعراب برای این اسماء ،( لف و یاءا، واو )حروف بصریون:

 عراب مثنى و جمع ا در .3

 هستند. )ضمه، فتحه و کسره( به منزلۀ حرکات) واو، الف و یاء(، حروف  کوفیون:

 اسماء هستند. نیا  یحروف) واو، الف و یاء(، اعراب برا بصریون:

 ؟بسته شود ذکر سالمم جمع ، تاءه م مؤنث بلَعَجایز است  اینکه آیا در .4

 ایز است.ج  کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 ر خب فع دهنده به و ر امبتدبه   رفع دهنده در .5

 دهد.مبتدا خبر را و خبر هم مبتدا را رفع می کوفیون:

 )بینشان در رافع خبر اختلاف است.( عامل رفع مبتدا، ابتدائیت است وعامل رفع خبر، مبتدا است. بصریون:

 شود.میواقع   ظرف و جار و مجرور  بعد از ی کهاسم رافعدر  .6
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 .داده است  ، ظرف اسم را رفعدر هنگام تقدیم ظرف بر اسم مرفوع کوفیون:

 . رفع نداده است ، ظرف اسم را ظرف بر اسم مرفوع میدر هنگام تقد بصریون:

 در اینکه آیا خبر جامد درش ضمیری هست که به مبتدا برگردد یا خیر؟ .7

 درش ضمیر هست.  کوفیون:

 درش ضمیر نیست.  بصریون:

 جاری شود.  شغیر صاحب بر )اسم فاعل و...(وصف آن زمان که  ،ضمیر آشکار کردن در .8

 )جایز است.( آشکارسازی ضمیر واجب نیست. کوفیون:

 آشکارسازی ضمیر واجب است. بصریون:

 ا مبتد برتقدیم خبر در  .9

 تقدیم خبر بر مبتدا جایز نیست.  کوفیون:

 تقدیم خبر بر مبتدا جایز است.  بصریون:

  آید.می  لولا بعد از  که عامل اسم مرفوعدر  .10

 دهد.لولا اسم بعدش را رفع می کوفیون:

 ابتدائیت است.  عامل معنوی ،رافع بصریون:

 صب مفعول نعامل در  .11

 )بینشان اختلاف است.(  فعل و فاعل با هم عامل در مفعول هستند. کوفیون:

 دهد.که به تنهایی، هم فاعل و هم مفعول را نصب میاین فعل است  بصریون:

 ناصب اسم مشغول عنه در  .12

 )مشغول به( واقع شده است، همان ناصب است.فعلی که در آن ضمیر کوفیون:
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 فعل مقدر است.ناصب،  بصریون:

 ، اولین عمل کننده در بین دو عامل تنازع بابدر  .13

 است. اول، فعل دو عامل نیعمل کننده در ب نیاول کوفیون:

 است. ، فعل دوماولین عمل کننده در بین دو عامل بصریون:

 ؟اسم هستند یا فعل نعم و بئس،آیا  باب مدح و ذم،در  .14

 )کسائی در این مورد با بصریون هم نظر است.(  نعم و بئس اسم هستند در جایگاه مبتدا. کوفیون:

 ماضی غیر متصرف هستند.  نعم و بئس فعل بصریون:

 فعل؟ یا است »أفعل«، اسمدر باب تعجب، آیا   .15

 )کسائی در این مورد با بصریون هم نظر است.(  اسم است. کوفیون:

 است. متصرف غیر فعل ماضی بصریون:

 به غیر از رنگهای دیگر، سفیدو  رنگ سیاه ازجواز تعجب در  .16

 در این دو رنگ جایز است. کوفیون:

 در کل جایز نیست.  بصریون:

 بر آن تقدیم خبر »ما زال«در  .17

 با بصریون هم نظر است.(  در این مورد )فراء جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 بر آن   تقدیم خبر »لیس«در  .18

 جایز نیست. کوفیون:

 جایز است.  بصریون:
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 هفی»ما« نا  بعد از  منصوب عامل خبردر  .19

 کند.ما نافیه در خبر عمل نمی کوفیون:

 ما نافیه در خبر عمل کند. بصریون:

 بر آن ه فیمعمول خبر »ما« نا مقدم شدندر  .20

 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 بر فعل مقصورٌعلیه علیهمعمول فعل مقصورٌ شدنمقدم  جواز در .21

 هم نظر است.(  ونی با بصر در این مورد  ثعلب ) جایز نیست. کوفیون:

 جایز است.  بصریون:

 آید.و اخواتش می  »إنّ« بعد از ی کهخبر رفع دهندهدر  .22

 ( .ماند)خبر درحالت اولیه باقی میدهند.حروف مشبهه بالفعل، خبر خود را رفع نمی کوفیون:

 دهند.حروف مشبهه بالفعل، خبر خود را رفع می بصریون:

 ؟مرفوع است ،علیه  که معطوفٌدرحالی عطف کرد اسم »إنّ«وان بر تمی ،خبراز آمدن  قبل آیا  اینکهدر .23

 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 ه ف»إن« مخف ناصب اسم بودندر  .24

 عمل نصب در اسم ندارد.  کوفیون:

 دارد.عمل نصب در اسم   بصریون:

 « لکنّ»خبر  برلام ابتداء  اضافه شدن جواز در .25
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 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 ؟هزائد یا  استصلی ا ،« لام »لعلَّ اینکه آیا اولین در .26

 اصلی است.  کوفیون:

 زائده است.  بصریون:

 اسم فعل بر   معمول اسم فعل جواز مقدم شدندر  .27

 با بصریون هم نظر است.(  در این مورد )فراء جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 مصدر؟ است یافعل  اینکه اصل  صل اشتقاق،در ا .28

 فعل اصل است و مصدر از آن گرفته شده. کوفیون:

 مصدر اصل است و فعل از آن گرفته شده.  بصریون:

 شده است.   واقع خبری که ظرف عامل نصبدر  .29

 )برای اینکه فرق بین مبتدا و خبر را برساند.(  در معنا مرفوعی بنابر مخالفت با مبتدامنصوب  کوفیون:

 ناصب ظرف است.  ،«مستقرّ »:  مانند مقدری ستقر« یا اسم فاعلإ»   :فعل مقدری مانند بصریون:

 عامل نصب مفعول معه در  .30

 . در معنا با حکم از واو معیت  فعل قبل فاعلمخالفت با بنابر منصوب  کوفیون:

 آید. عامل نصب مفعول معه، فعلی است که قبل از واو معیّت می بصریون:

  کند.لی که در آن عمل می فع بر حال  جواز مقدم شدن در .31

 جایز است.  درش باشد، ضمیر اگرجایز نیست اما  است  اسم ظاهر فعلی که همراهش با کوفیون:
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 در هر دو حالت جایز است. بصریون:

 شود؟واقع می فعل ماضی حال  آیادر اینکه  .32

 بله  کوفیون:

 )اخفش در این مورد با کوفیون هم نظر است.( خیر بصریون:

 باشد.  ظرف تکرار شده   همراهشکه زمانی  ،است واقع شده صفتی که خبر  یاباعر وجوه  بحثدر  .33

 واجب است.  )اسم فاعل و ...( نصب صفت  کوفیون:

 جایز است.)اسم فاعل و ...( رفع و نصب صفت  بصریون:

 مستثنى نصب عاملدر  .34

 )بینشان اختلاف است.( عامل در مستثنی، إلّا است. کوفیون:

 .شودفهم می ا همان فعل یا معنای فعلی است که توسط إلّ ،عامل در مستثنی بصریون:

 ؟باشد واوای  معنه بد نتوامی ا« »إلّ در اینکه آیا .35

 تواند.می کوفیون:

 تواند. نمی بصریون:

 ؟جایز است أول کلام در حرف استثناءآوردن در اینکه آیا  .36

 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 ؟هر دو وجه یاحرف  است یااستثناء، فعل  در  ا«حاشدر اینکه » .37

 پذیرد.( )مبرد هر دو وجه را می فعل ماضی است. کوفیون:

 حرف جر است. بصریون:
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 ؟شودجایز می  جایز است یا بنا به شرایطی بناء »غیر« مطلقا  در اینکه آیا .38

 در تمامی مواضع، بنائش به فتح جایز است. کوفیون:

 اضافه شود، بنائش جایز است.  )مبنی( هنگامی که به غیرمتمکن بصریون:

 ؟تواند باشدعلاوه بر ظرفیت، اسم هم می »سوى«  در اینکه آیا .39

 بله  کوفیون:

 خیر بصریون:

 ؟مفرد یا است »کم« مرکب در اینکه آیا  .40

 است. مرکب  کوفیون:

 است. مفرد بصریون:

 ؟ماندباقی می  مجرور شتمییزش فاصله شود،و تمییز هبین »کم« خبری در اینکه اگر .41

 بله  کوفیون:

 واجب النصب است. جر درش جایز نبوده و خیر، بصریون:

 ؟ةعشر به  )علی کذا(نيفّ  ه شدنضافا در اینکه آیا جایز است .42

 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 زش عدد مرکب و تمیی داخل شدن »ال« تعریف بر جواز در .43

 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:
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 ش مثل بهعدد مرکب  شدن هضافاجواز در  .44

 جایز نیست. کوفیون:

 جایز است.  بصریون:

 ؟مبنی یا است  ى مفرد علم، معربامناددر اینکه آیا  .45

 معرب است. کوفیون:

 مبنی بر ضم است.  بصریون:

 دار«أل » نداء اسم جواز در .46

 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 است؟ حرف نداء از»اللهمّ« عوض  درمیم حرف اینکه آیا در  .47

 خیر کوفیون:

 بله  بصریون:

 ؟جایز است (لیهاآخر مضاف   حرف حذفه ب )ترخیم مضاف  آیا اینکه در .48

 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 ؟جایز است ترخیم اسم ثلاثی در اینکه آیا .49

 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 است. ساکن   سومین حرفش  کهترخیم رباعی در  .50
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 .شودحذف می )حرف چهارم( آخرشو وم حرف س، ساکن است  سومین حرفشی که رباعترخیم  کوفیون:

 شود. میفقط حرف آخرش حذف  بصریون:

 ه سماء موصولاو ه  کرن هندبجواز  در .51

 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 ؟جایز است ت صف ه ه بندب تعلام قبولاندن آیادر اینکه  .52

 کوفیون: جایز است.

 بصریون: جایز نیست.

 مبنی؟ است یا ، معربه استمفرد نکر « کهلا»اسم در اینکه آیا  .53

 معرب و منصوب است. کوفیون:

 مبنی بر فتح است.  بصریون:

 ؟دیآی در زمان هم م تیغا یابتدا  ی»منِ« برا ایآ نکهیدر ا .54

 بله  کوفیون:

 خیر بصریون:

     ؟تواند انجام بدهدمی  ربّ  قبل از واو را  آیا عمل جردر اینکه  .55

 تواند عمل کند.واو می کوفیون:

 کند.ر عمل میربُّ به صورت مقدّکند و همان تواند عمل  واو نمی بصریون:

  شود.واقع می  »مذ« و »منذ«   بعد از ی که عراب اسما در .56

 . مرفوع است به تقدیر فعل محذوف کوفیون:
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اگر  اسم به شمار آیند، اسم بعد از آنها مرفوع بنا بر خبریت است. و به عنوان مبتدا، «منذ »و   «مذ» اگر  بصریون:

 است. «منذ»و  «مذ »  جارّیت  حرف به شمار آیند، اسم بعد از آنها مجرور بنا به

 ؟جر خود را داشته باشد عملنیز  عوض دونب ، حرف قسم محذوف آیا جایز است در اینکه .57

 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 لام جواب قسم؟ است یا ، لام ابتداءابتدم بر لام داخل در اینکه  .58

 لام جواب قسم مقدر است. کوفیون:

 لام ابتداء است.  بصریون:

 جمع؟ است یا قسم، مفرد باب  در «أیمن» ۀکلم نکهیدر ا .59

 جمع یمین است. کوفیون:

 مفرد گرفته شده از یمن است. بصریون:

 لیه  امضاف و مضاف   میان اصله افتادنفدر  .60

 جایز است. کوفیون:

 ست.نی جایز  بصریون:

 ؟هم معنا هستند که هنگامی دیگر اسم  به  یاسم ۀضافااینکه آیا جایز است در  .61

 کوفیون: جایز است.

 بصریون: جایز نیست.

 ؟یا فقط در معناهستند  مثنی و معنا لفظ در»کلتا«  و »کلا« در اینکه .62

 مثنی هستند.  هم در لفظ و هم در معنا کوفیون:
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 مثنی هستند، اما در لفظ مفردند.  فقط در معنا بصریون:

 ؟کرد ، نکره را هم تاکیدمعنوی کیدأ تبا در اینکه آیا جایز است  .63

 کوفیون: جایز است.

 بصریون: جایز نیست.

 ؟بیایده زائد ،واو عطف است زیجادر اینکه آیا  .64

 .کوفیون: جایز است 

 .بصریون: جایز نیست 

 ؟جایز است جروری ضمیر م بر عطف در اینکه آیا  .65

 کوفیون: جایز است.

 بصریون: جایز نیست.

 ی مرفوعمتصل عطف بر ضمیر  جواز در  .66

 کوفیون: جایز است.

 . مگر بنا بر قبح در ضرورت شعری بصریون: جایز نیست 

 ؟آیدمی  نیز »بل«  « وواو»  ایمعنه »أو« بآیا در اینکه  .67

 آید.می کوفیون:

 آید. نمی بصریون:

 ؟جایز است ی یجاباجملۀ  بعد از« لکن» ۀ وسیل  عطف بهدر اینکه آیا  .68

 کوفیون: جایز است.

 بصریون: جایز نیست.
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 ؟جایز است یشعر   تضرور درفعل تفضیل اصرف در اینکه آیا  .69

 جایز نیست. کوفیون:

 جایز است.  بصریون:

 ( ی شعر تضرور  در.)شودمی  صرف آنچه کهمنع صرف  جواز در .70

 کوفیون: جایز است.

 بصریون: جایز نیست. )اخفش و برهان در این مورد با کوفیون هم نظرند.( 

 بناء »الآن« ت علّدر  .71

 « برسرش آمده.موصوله ال»که  بوده است  )آنَ، یَئینُ( ت که در اصل فعل ماضیبه این علّ کوفیون:

 است.  « برسرش آمدهتعریف »ال  و شباهت دارد )هذا الوقت( ت که به اسماء اشارهبه این علّ بصریون:

 ؟مبنی یا است معرب ، مرافعل  اینکه در .72

 معرب مجزوم  کوفیون:

 مبنی بر سکون  بصریون:

 عراب فعل مضارع ا تعلدر  .73

 و زمان های دور ( که مبنی هستند. سازی حروف)خارجعلتش آن است که در فعل مضارع، معانی مختلف  کوفیون:

 گنجانده شده است. ( .است که مبنی  سازی فعل ماضی)خارجدراز و

  خورد.است سپس تخصیص می شایع و عاممانند اسم، ه فعل مضارع سه علت دارد: اول آنکه  بصریون:

.« کنیمبا آوردن سوف بر سر آن، او را مختص زمان استقبال می  و است برای حال و استقبالیذهب که شایع »: مانند

 .«کنیم، او را مختص جمعی از مردان می « ال »رجل که با آوردن » :مثال برای اسم

 شود. مانند اسم، لام ابتداء بر آن وارد میه  فعل مضارع دوم آنکه
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 . است   عروضی( با اسم فاعل برابردر حرکت و سکون)وزن  فعل مضارع سوم آنکه

 رفع فعل مضارع در  .74

 به علت خالی بودن از عوامل نصب و جزم. کوفیون:

 به علت قائم مقام اسم بودنش مرفوع است.  بصریون:

 ت واو معیّ  بعد ازعامل نصب فعل مضارع در  .75

به  کند، چون در معنا فرق می  ) در معنا. رویگردانی و مخالفت با فعل قبل از واو معیت منصوب، بنابر  کوفیون:

 ( .دکن فرقدر اعراب هم طریق اولی باید 

 ( گوید: » واو معیت ناصب است.« می جرمیّ) منصوب است به تقدیر أن ناصبه. بصریون:

  تفاء سببی  بعد ازعامل نصب فعل مضارع در  .76

مر و نهی و نفی و استفهام و ا)نشان دهد  را شش چیز به هر در جواب شود تا مخالفت معناییمیمنصوب  کوفیون:

. و این در زمانی است که جواب به این شش چیز، در اصل جواب آن شش چیز نباشد که همان ( تمنی و عرض

 مخالفت است.

 گوید: » فاء سببیت ناصب است.«( می )جرمیّ منصوب است به تقدیر أن ناصبه. بصریون:

 ؟کندعمل می، زمانی که بدلی از آن در کلام نباشددر  محذوفه »أن« مصدری آیادر اینکه  .77

 کند.بله در فعل عمل می کوفیون:

 کند.خیر در فعل عمل نمی بصریون:

 ؟بگیریم حرف جررا »کی«  در اینکه آیا جایز است .78

 جایز نیست. کوفیون:

 جایز است.  بصریون:
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 لام تعلیل   بعد ازضارع م عامل نصب فعل  در .79

 خود »لام« ناصب است. کوفیون:

 در تقدیر است.  ناصبه بعد از »لام« یک »أن« بصریون:

 ؟جایز است «حتى» بعد از ی« و کَ»لِ  بعد از هظهار »أن« مصدریادر اینکه آیا  .80

 جایز است اظهار أن در هر دو مورد. کوفیون:

 اظهار أن در هر دو مورد. جایز نیست  بصریون:

 ؟شودمنصوب می  مضارع آن فعل  بعد از آیا  وجایز است یما« ى »کَامعنه  »کما« بآمدن در اینکه آیا  .81

 )این یعنی رفع نیز جایز است.( شود.مضارع پس از آن منصوب می  فعل جایز است و کوفیون:

 شود.پس از آن منصوب نمی مضارع جایز نیست و فعل بصریون:

 ؟شودمقدم می  دارای لام ، بر فعلمعمول منصوب اآیو   دهدنصب می  ، خودشلام جحود آیادر اینکه  .82

 ، بر فعلش مقدم شود. فعول در اینجااصب است و جایز است که مخودش ن جحود «لام » کوفیون:

 ، بر فعلش مقدم شود. در اینجا  و جایز نیست که مفعول ناصب برای فعل، »أن« مقدره است. بصریون:

 ؟گیردتوسط خودش صورت می، فعل مضارعبه صب »حتى« ن آیا نکهیدر ا .83

 گردد. اگر بعد از حتی فعل بیاید، آن فعل توسط خودش منصوب می بله کوفیون:

 و عامل نصب نیز همان است. « در تقدیر است ناصبه  خیر، یک »أن بصریون:

 چیست؟جواب شرط  درعامل جزم در اینکه  .84

 . است  مجزومهم و فعل شرط   است مجزوم است بنابراین که همجوار جمله شرط  جواب ۀجمل کوفیون:

 بر این باورند که عامل جزم جواب همان حرف شرط است.شان اکثر بصریون:
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 چیست؟ یه»إن« شرط بعد ازاسم مرفوع  عامل اینکه در .85

 همان عائد مرفوع نهفته در فعل شرط است.عامل  کوفیون:

 (  بر ابتدائیت است.«گوید: »رفع بنا اخفش می ) عامل همان فعل در تقدیر است. بصریون:

 ؟جایز است جواب شرط ۀ جمل در منصوب  یاتقدیم اسم مرفوع در اینکه آیا  .86

، زیرا که دیگر همجوار فعل جایز نیست جواب  جملۀ اگر اسم مرفوع در جواب شرط مقدم شود، جزم  کوفیون:

 اسم منصوب به جواب شرط، اختلاف مقدم شدنو در  .است واجب رفعش و  شودمحسوب نمی شرط

 ( د.نداناین را جایز می  و فراء کسائی)است.

  کلی جایز است.طور به  بصریون:

 حرف شرط  برجزاء   فعله بمفعولٌ مقدم شدن جواز در .87

 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 ؟آیدمی  «إذ» ى امعنه ، به»إن« شرطی اینکه آیا در .88

 بله  کوفیون:

 خیر بصریون:

 ؟هزائد ه است یادمؤکّفیه، »ما« نا  بعد از »إن« نکهیدر ا .89

 )مؤکّد نفی( ه است.مؤکدّ کوفیون:

 زائده است.  بصریون:

 آن   بعد از «لام » ى اى »إن« و معنامعن در .90

 است.  «إلّا »و »لام« به منزلۀ  «ما » به منزلۀ  «إن» کوفیون:
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 تأکید است. »إن«، مخففه از مثقله و »لام«،  بصریون:

 ؟باشد تم مجازالِاز کَ « ینماأ»و  «متی»« مانند  کیف» جایز است آیادر اینکه  .91

 بله  کوفیون:

 خیر بصریون:

 خودش اصل است؟  یا است سوف  مخففسین  اینکه آیا در .92

 سوف اصل است و سین مخفف آن  کوفیون:

 خود سین اصل است. بصریون:

 د؟ند باید حذف شونآیدر اول فعل مضارع می گاهی که  «تاء»اینکه کدام یک از دو  در .93

 ماند.می باقی مضارعه حذف شده و تاء اصلی  تاء کوفیون:

 ماند.میباقی تاء اصلی حذف شده و تاء مضارعه  بصریون:

 ؟شودداخل می جمع مؤنث و فعل  مثنیفعل   بر هف فیکید خأنون ت آیادر اینکه  .94

 بله  کوفیون:

 با کوفیون هم نظر است.(  در این مورد  )یونس بصریخیر بصریون:

 برای اسم وضع شده یا تمامی کلمه؟ »ذا« و »الذی« اینکه آیا حرفی از حروف در  .95

 برای اسم وضع شده است.  «الذی»و  «ذا » کلمهاز دو حرف ذال تنها  کوفیون:

 هردو به طور کامل برای اسم وضع شده اند.  «الذی»و  «ذا »  کلمهدو  بصریون:

 کلمه؟  یتمام ا یاسم وضع شده  یبرا »هو« و »هی«از حروف  یحرف ایآ نکهیدر ا .96

 برای اسم وضع شده است. »هی«و  »هو« کلمهاز دو  »هاء«کوفیون: تنها حرف 

 هردو به طور کامل برای اسم وضع شده اند.  ،»هی«و  »هو«  کلمهبصریون: دو 
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 »ك« در چه موضعی قرار دارند؟و  «ی» و دو ضمیر شودگفته می »لولای« و »لولاك« در اینکه آیا .97

 )اخفش در این مورد با کوفیون هم نظر است.(  »یاء« و »کاف« در موضع رفع قرار دارند. ضمیر کوفیون:

 گوید: »ضمیر متصل به لولا جایز نیست.«( )مبرد می  ضمیر »یاء« و »کاف« در موضع جر قرار دارند. بصریون:

 و...  «إیای«، » إیّاه» ،ضمیر »إیاك«در  .98

 رود.پایه و ستون این ضمایر به شمار میدر اینجا »إیّا« ضمایر منصوبند و  ،بعد »إیّا« «یاء » و «هاء »، « کاف» کوفیون:

 »کاف«، »هاء« و »یاء« بعد »إیّا«، حروفی هستند که موضعی از اعراب ندلرند. ضمیر است و »إیاّ«  بصریون:

 ( ؟فإذا هو هي أو اهاكنت أظنّ أن العقرب أشدّ لسعة من الزّنبور فإذا هو إيّ) هزنبوری ۀمسألدر  .99

 .بگوییم  «فإذا هو إیّاها»جایز است که کلام در این  کوفیون:

 بگوییم. «فإذا هو هی» واجب است که این کلامدر  بصریون:

 و موضع اعرابی آن  ضمیر فصلدر  .100

 )موضع اعرابی دارد.(  گویند.اندازد و به آن »عماد« میبین نعت و خبر فاصله می  کوفیون:

  گویند.به آن »فصل« می سازد،و نعت را از معنایش خارج می  اندازدچون بین نعت و خبر فاصله می  بصریون:

 دارد.( ن )موضع اعرابی 

 مراتب معارف در  .101

 م است.لَعرف از اسم عَأ، )هذا، ذلک و ...( اسم مبهم کوفیون:

 عرف از اسم مبهم است. أ، ملَاسم عَ  بصریون:

 مبنی؟ یااست معرب  ه»أیّ« موصولدر اینکه  .102

 شود. می معربباشد،  محذوفنیز  هصل و عائدباشد به معنای »الّذی«  »أیّ« هنگامی که کوفیون:

 مبنی بر ضم  بصریون:
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 ؟باشند سم موصول اتوانند در معنا می ه،شارا  لفاظا آیادر اینکه  .103

 بله  کوفیون:

 خیر بصریون:

 )مانند: الّذی(  ؟دارد هصل »أل«داراسم  آیادر اینکه  .104

 بله  کوفیون:

 خیر بصریون:

 ساکن؟  یا  است متحرك ( فههمزۀ مخفّ ) بین بین  ههمزدر اینکه  .105

 ساکن است.  کوفیون:

 متحرک است.  بصریون:

توان حرکت  میباشد ساکن نیز  ماقبل آخرش  قرار بگیرد و محل نصب ، در دار« ال »اسم  اگرینکه در ا .106

 ؟به ما قبل انتقال داد در هنگام وقف آخر را

 به فتح کاف  »رأیتُ البکََر«در هنگام وقف بگوییمکه یز است اج  کوفیون:

 به فتح کاف  البکََر« تُیم»رأییت که در هنگام وقف بگونیس زیجا  بصریون:

 وصل   ۀهمز تصل حرک ا در .107

 .الفعل وجود داردحرکت همزۀ وصل براساس همان حرکتی است که در عین  :کوفیون

 شود.( کوفیون بر این باورند که همزۀ وصل ساکن بوده و به خاطر التقاء ساکنین دارای حرکت میبرخی از )

 .گیردضمه می  «دخل أ»باشد و فقط در کسره می ،اصل حرکت در همزۀ وصل بصریون:

 ؟منتقل شود بلشساکن ق  بهوصل ۀ همز تحرک در اینکه آیا جایز است .108
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 جایز است. کوفیون:

 جایز نیست. بصریون:

 ؟جایز است  یشعر  تمد مقصور در ضروردر اینکه آیا  .109

 کوفیون: جایز است.

 بصریون: جایز نیست. )اخفش در این مورد با کوفیون هم نظر است.( 

 شود؟زیاد باشد، آیا حرف آخرشان حذف می هم اگر مقصور و ممدود را مثنی کنیم و حروفشان در اینکه  .110

 شود. حذف میدر مقصور، الفش و در ممدود، دو حرف آخرش   کوفیون:

 .شودحذف نمی نه از مقصور و نه از ممدود، چیزی  بصریون:

 .استتأنیث  تعلام دون ب« و لفاعِ»زن  و بر ی کهمؤنثدر  .111

 »حائض و حامل« :  مانند شود از کلماتی که به جنس مؤنث اختصاص دارند.می تأنیث حذف ت علام کوفیون:

این اسم فاعل ها با فعل و قصد کنند  را نسبت  برای اینکه ،از کلمات  شودمی تأنیث حذفعلامت  بصریون:

 شود که از فعلش متابعت کند. اسم فاعل آن وقتی مونث می و ندمحمول فعل نیست زیرا که ندارند یارتباط

 مثل آن »یعد« و  از فعل حذف واو ت علّدر باب  .112

 مشخص شود.  )بقاء واو( و لازم )حذف واو(  برای اینکه فرق بین فعل متعدی شودمیحذف واو  کوفیون:

 بین یاء و کسره است.   ،به خاطر اینکه واو بصریون:

 سومش تکرار شده است.و   حرف دوم که وزن خماسی در  .113

 است. فعلّل  شوزن کوفیون:

 است. فعلعل  شوزن بصریون:

 ؟وجود دارد یا همان ثلاثی همراه با حروف زائد هستندرباعی و خماسی کلمۀ  آیادر اینکه  .114
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و در اینکه کدام   کلمات رباعی و خماسی در اصل سه حرف اصلی دارند و مابقی حروفشان زائد است  کوفیون:

 حرف زائد است، اختلاف است.

؛  داریم در کلمهو ما ساختار چهار تایی و پنج تایی  هیچ یک از کلمات رباعی و خماسی زائد نیستند  بصریون:

 کلمه داریم. در همانطور که ساختار سه تایی 

 مثل آن دو  »سیّد و میّت« و کلمۀ  وزندر  .115

 )سَوید و مَویت(  باشد.می «عیل فَ»، وزن این سری از کلمات کوفیون:

 ت( یوِد و مَیوِ)سَ .باشدیم ل«یعِفَ»از کلمات،  یسر نیوزن ا  بصریون:

 مثل آن »خطایا« و  کلمۀ  وزندر  .116

 . باشدیم «عالى فَ»از کلمات،  یسر نیوزن ا کوفیون:

 . باشدی م «ل عائِفَ»از کلمات،   یسر نیوزن ا بصریون:

 و اصل اشتقاق آن  »إنسان«  کلمۀ  وزندر  .117

 ( گرفته شده «سیاننِ»که از  «لان فعِإ»بوده بر وزن  «انی نسإ»  اصل آن) .باشدی م «إفعان»،  کلمه نیوزن ا کوفیون:

 ( «إنس »)گرفته شده از  .باشدی م «علانفِ»، کلمه  نیوزن ا بصریون:

 « شیاءأ» کلمۀ  وزندر  .118

 است.  ( أشیئاء) «لاءأفعِ» شصل ا و «أفعاء »وزنش  کوفیون:

 )اخفش در این مورد با کوفیون هم نظر است.( است.  ( شَیئا) «علاء فَ»ش صلا و «فعاء لَ»وزنش   بصریون:

 چیست؟بر   بنا  »ظننت« دوم  »کان« و مفعول  خبر نصبدر اینکه  .119

 نصب بنا بر حالیت  کوفیون:

 نصب بنا بر مفعولیت  بصریون:
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 باشد.   ففعل متصرّ  شعاملهنگامی که تقدیم تمییز جواز در  .120

 جایز است.  کوفیون:

 نظر هستند.( )مازنی و مبرد در این مورد با کوفیون هم جایز نیست. بصریون:

 حرف؟ یا  است بّ« اسم»رُدر اینکه  .121

 اسم است. بّ« »رُ کوفیون:

 .حرف جر است بّ« »رُ بصریون:

 

 ابن انباری   شناخت کتاب الإنصاف •

بصره و حوی ندو مکتب  اختلافى بین ئله هایمشهورترین مسرا براساس  این اثر  وی .مؤلف این کتاب است  بن انبارىا

اهل  مذهب دو  بیندر فقه، ترتیب مسائل اختلافى   مصنف، به ۀحسب خواست بهبنا نهاده است. این اثر کوفه 

تنها در هفت مورد ابن انباری بر طبق همین کتاب،  جالب است بدانید که شکل گرفته است. ( شافعى و ابوحنیفهسنت)

 با کوفیون هم عقیده است. 

 کرده است. نویسندهنیز کتابى به نام» الإنصاف فی مسائل الخلاف« تألیف  ابوسعید محمد بن یحیى نیشابورى شافعى

. منتهی باید گفت که آخرین کتابی که در است  تألیف شده شکلاین به که گوید که این کتاب، اولین کتابی است می

این کتاب به طور کلی چند مسئله را بررسی کرده  این موضوع، به دستان ما رسیده است، إلانصاف ابن انباری است.

 است:

 اصل کلمه  .1

 طبیعت کلمه  .2
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 عمل عامل و  .3

 اعراب و بنا  .4

 تقدیم و تأخر .5

 

 به ترتیب تاریخی  علمای کوفی و بصری مشهورترین •
 علمای بصره: •

 أبو الأسود الدؤلي  .1

 سحاق ابي ا عبداللّه بن  .2

 بوعمرو بن العلاء ا .3

 ثقفي  عيسى بن عمر  .4

 يونس بن حبيب ضبيّ  .5

 شبيل بن عزرة .6

 کبير( خفش)اعبد الحميد بن عبد المجيد .7

 عمر الراوية  .8

 الرؤاسيأبو جعفر  .9

 عاصم القارئ  .10

 محمد بن محيصن .11

 يحيى بن يعمر  .12
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 حمزة الزيات .13

 الخليل بن أحمد  .14

 أبو زيد سعيد بن أوس  .15

 أبو عبيدة معمر بن المثنى  .16

 الأصمعي أبو سعيد عبد الملك ابن قريب  .17

 سيبويه  .18

 حمّاد بن سلمة  .19

 النضر بن شميل  .20

 أبو محمد اليزيدي .21

 المؤرج السدوسي، و عليّ ابن نصر الجهضمي  .22

 قطرب  .23

 محمد بن سلام  .24

 أبو الحسن الأخفش  .25

 ابن الكلبي  .26

 ه: کوفی علما •

 المفضّل بن محمد الضبي  .1

 خالد بن کلثوم  .2
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 حمّاد الراوية  .3

 أبو البلاد  .4

 محمد بن سهيل و  ةابن کناس  .5

 ( کسائي)عليّ بن حمزة  .6

 توزي و حرمازي و جرمي و زيادي و رياشي .7

 بوعثمان مازني ا .8

 بوحاتم سجستاني ا .9

 ابن حاتم باهلي حمد اصمعي و  خي ال اابن  .10

 ( مبرّد)محمد بن يزيد  .11

 زدي امحمد بن حسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم  .12

 ابن ذکوان .13

 ابن قتيبة  .14

 الناشي .15

 کيسان .16

 محمد بن عبد الغفار الخزاعي  .17

 الفراء .18

 حمر و عليّ ابن حازم اللحيانيبوالحسن الا .19
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 دربارۀ برخی علمای کوفی و بصری  •

 بصره علمای  (1
  یابوالاسود دوئل ▪

« ث یحد ان یراو» از اول ردیفدر  ابواسود دؤلی ظالم بن عمرو بن جندل بن سفیان بصریشیخ 

آن دسته از  وی. بود مأنوس همشعر و حکمت   لکه باب ث،یحد در نه تنها  که گیردمیبصره قرار 

و در علم نحو از امام علی)علیه   است  کرده ت ی( نقل رواالسلام  هی)عل یعل امام که از افرادی بود

( السلامه ی )عل یعلامام  به حبّدر  کهبصره بود   شی قر ۀفیاز طاوی گرفت. مشورت می  سلام( لا

  وبه میدان جنگ رفت ( السلام  هی)عل یعلامام چندین بار به همراه بوده.  خاص و عامزبانزد 

 شدشهر    یو قاض  امیرالمؤمنینکاتب    بود که  بصره  سرزمین  ابن عباس بر  مرانیدر زمان حک  درست 

  از شهادتوی پس ( در بصره شد. السلام هی )عل یعل حضرت ۀ به نامندینما ،از ابن عباس پسو 

 در زمانو  هگرفت عت ی( بالسلام ه ی)عل یحسن مجتبامام  ی( از مردم براالسلام هی )عل یعلامام 

و امامت   ت یپدر به وصا یاو از سو » :گفت ی( مالسلام  هی)عل یمجتب حسن با امام  عت ی مردم به ب فراخوان

 .به دیار باقی شتافت  ق.ه۶۹در سال سرانجام ، ی فراوان در این مسیر هاپس از مجاهدت وی « .دهیرس

 )سیبویه( مرو بن قنبرع ▪

ابو علی  به گفتۀ که ، مردی حاذق در علم نحو بود)کنیه: ابوبشر( سیبویه یا همان  قنبر عمرو بن

وی به گفتۀ  .« چشم به جهان گشود ، بیضاء ۀدر قریدر حوالی شیراز و ، در استان فارس سیبویه بغدادی: »

داناترین  ،بعد از خلیل  او «.ی( نسبتی داشته استمانی یعرب قحطان  ۀلیقب)بنی حارث بن کعببا : »ابوحاتم

 گفته شده که وی در مقابلنوشت.  «الناس قرآن النّحو » به نامکتابی . او ودنحو ببه علم  مردمان
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به   در جهت منافع شخصی را منابع وحیانی  ،که با تشویق پادشاهان به استناد بر شواذ علمای نحوی

  ،کنندگونه که آنها فکر می کرد که آنخواست و به آنها اثبات می، به مناظره بر میبردند کار می

بود  زنبوریه ناراحت کنندۀ  مشهور و پس از مناظرۀ  پذیرفتند ومیاما آنها به سهو یا به عمد ن؛ نیست 

 تسلیم نمود. آفرینه.ق( جان به جان 1۶1 و در اهواز )سال ترک نموده را آن محل سیبویهکه 

 )اخفش اوسط(  هسعيد بن مسعد ▪

پیشی  هاما کسی بود که در این اتخاذ از همجماعتی بودند که علم نحو را از سیبویه اخذ کردند  

با کنیه ابوالحسن، معروف به اخفش  المجاشعیّ مسعدة نسعید بکسی نیست جز   و او .گرفت 

  هایشدندان به گونه ای که  ی داشت کوتاه  ه وبه هم نرسیدهاى لب  .بود  بلخ مردمان از . ویاوسط

   .بودپیدا 

علم کلام را در   . ویفردی حاذق در جدلاش بود و مردم زمانه داناترین در علم کلام از خفش ا»: گویدمی  مازنیّ

داناتر از اخفش »: گفت میکه کسائی  از است  که شنیدهفراء د از انشنیده و  «.آموخت  یابوشمر مرج محضر

   «.نمودآگاه  « سیبویهالکتاب » یوبع  از را علمای زمان خودوی  .در میان بصریون ندیدم

پس از او  .از خود به جا گذاشت های خوبی کتاب و ظاهر شدنیز بی نقص  لغت  در علمخفش ا

رفته و انتقام استاد خود را از کسایی دیدن مناظرۀ بین سیبویه و کسایی، تصمیم گرفت که به بغداد 

، تصمیم گرفت که در بغداد بماند و به تحصیل دیدکسایی که از بگیرد، اما پس از رفتار خوب 

. او تصمیم داشت که بدون تعصب نسبت به دو  مشغول شود مکتب کوفه و تدریس مکتب بصری

. تحرکات اخفش در این راستا سبب  نحو را مورد بررسی و تحقیق قرار دهدمکتب کوفه و بصره، 

 مکتب بغداد قدم به عرصۀ وجود بگذارد.شعله های شد که 
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 ه کوفعلمای  (2
 )کسایی(   هعلیّ بن حمز ▪

مشهور به کسایی   )کنیه: ابوالحسن(  من بن فیروزاز فرزندان بهبن عبد الله بن عثمان  حمزةعلى بن 

. وی از دادرا ملاک استدلالات خود در علم نحو قرار می شاذ بیشتر که  عالمان کوفی بود از جمله

 قراء سبعه است.

« الکتاب» کسائی»: گفت می  أبونصر باهلیّ  شنیده که حمد بن غیاثا از جعفر بن محمد گفته شده که 

 « خرید و به صورت پنهانی مشغول خواندنش شد.اخفش از  را به پنجاه دینار سیبویه

بود که برای پیشرفت شاگردش به او توصیه کرد که به   کسائیخلیل بن احمد از آموزگاران  

به سمت بادیه بغداد رفته و  کسایی هم .ای برود و از بدوی ها، لغت هایی جمع آوری کندبادیه 

 . در صورتیکه این قبیله از اعراب فصیح نبودند ،شد هیّمیحُطَاعراب مشغول جمع آوری لغات از 

مسیر   در مسرانجا شد و هارون الرشید( فرزندان از معلمان امین و مأمون) یکی  بعد ها کسایی

 دار فانی را وداع گفت. (ه.ق18۹) حوالی ری سفرش به خراسان در

 )اءفرّ(ابن منظور بن مروان ▪

  ،بوزکریا یحیى بن زیاد فرّاءا معروف به ی از قبیلۀ بنی اسد سلمی دیامی کوفا ابن منظور بن مروان 

سپس  ، عمدۀ علم خود را از کسایی اخذ نمود یو بود. پس از کسایی از داناترین مردم زمانۀ خود

وغیره بهره   ثروانوباجراح و وبا های فصیح و قابل اعتمادی همچونعرببرای تثبیت دانش خود از 

 . کمک گرفت  لابیّکزیاد  وبو ا بن حبیب  جست و در نهایت کمی هم از یونس
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گویند میو پس از آن با مأمون ارتباط برقرار کرد.  او پس از هجرت به بغداد، در آنجا سکنا گزید

قدرت  و  داشته، محبوب عام و خاص زمانۀ خود بوده است که فرّاء به علّت وسعت علمی که 

 ۀ او قابل انکار نیست.حافظ

عراب و نامگذاری إ هایلقب تا جایی که ؛ درکبا بیشتر مطالب سیبویه مخالفت می  تعمداً ،فراء

 ه.ق در راه مکه دار فانی را وداع گفت.207 . وی در سالکندمیحروفش هم با سیبویه فرق 

 تاریخچه کوفیون و بصریون  •

 هماندر  درست  و بودندزمان خود  در مشهورترین مراکز لغت و ادبیاتاز و  بصره و کوفه، یکی از بزرگترین شهرها

به   هاى لغوى متعددىو فرهنگ مشغول شدندآورى لغات ، به جمعلغویونو  شکل گرفت نحو  دانشاصول  زمان،

. اما از همه مهمتر دو مکتب نحوی کوفی و بصری هستند که ما  هاى شعرى آفریدنددیوان  نیز  و شاعران وجود آوردند

 به آنها خواهیم پرداخت:در ذیل همین مطلب 

 بصره .1

در این شهر  بوده است. عراق  شده درهای تشکیل شهر و جزو اولین گبزر ،معروف  ،یتجار  یشهرهاجمله از بصره 

به پس از اسلام،  که این شهر است  گفته شده .و نزدیک به خلیج فارس واقع شده است اروند رود  کنار ،جنوب عراق

 .  ه.ق شکل گرفت 15در   «عاصم بن دلف » ه همراهب  «ابوالحر » یزیربرنامه طرح و و با   «بن غزوان   ةعقب »  اندست

 از که بصره است  یدرحال  این اند،کرده یو طرفدار عثمان معرف مذهب  یسنّ یبصره را شهر ،یخیتار برخی کتب 

  ۀع یش عبارت به کار بردن. دیگر فُرُق هم جا داده بود از ی نداشته، بلکه در دل خود،عثمان عهیشهای دور، فقط زمان 
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مدعا است  نیا اثباتی بر و عرب آن زمان، مردم بصره وگوهای روزانۀگفت عثمان در  ۀعی ش برابر( در السلامه ی )عل یعل

 د. انبودهمؤثر شهر  یمذهب و یاسیسزندگی  در  ابتدااز  انی عیکه ش

ه ع ی ش ،از ساکنان بصره جمعی آن زمان در  پس بودند. یو قدر یحنبل ،یمعتزل ،یعیش ،بصره مردم اکثردر قرن چهارم 

 .افت یاز کوفه به بصره راه  عهی ش دیعقا بد نیست بدانیم  .قرار داشتند حکومت عثمانی زیر فشار اما، ند بود

درست در همان زمان بود که ابوالاسود دوئلی بصری، علم نحو را از امام علی)علیه السلام( در کوفه اخذ نمود و آن را 

از قطب های علمی  به مرور مدارسی در زمینۀ ادبیات و لغت شکل گرفت و بصره را به یکیبه بصره منتقل ساخت. 

به بصریون در برداشت عقلی از علم نحو دچار افراط شدند و به گروه کمی از اعراب فصیح تبدیل کرد. باید بدانیم که 

 اجحاف کردند. تشدّ

 هفکو .2

 . بود السلام( علی)علیه امام مرکز خلافت  در زمان کوتاهی،شهر  نیا .فاصله دارد لومتریک 170 ،بغداد  با شمال از کوفه

نزدیک این شهر  شد.وصل می ابان یغرب به ب و از داشت  هفاصلرود فرات ر با سه کیلومت  از شرق تاسیس، کوفه هنگام

نفر هزار  ۳4 لجمعیت این شهر در اوایآمده است که در تاریخ یعقوبی  ( م.۶۳8)به وجود آمد. بصره، زمان ایجادبه 

 .ودهب

 . شده بودند لیتشک یمنیو  ینزار بیله های گوناگوناز ق انبودند. آن ، اغلب جنگجویان قادسیهکوفهشهر اولیه ساکنان 

لغت و   مردمانی از کوفه برای کسب علم تلاش کرده و سرانجام کوفه را به یکی از مهمترین مراکز به مرور زمان

هرگز و  دانستندجایز می مطلقا ستناد به سماع و کلام عرب را ا. معروف است که علمای کوفی، تبدیل کردند ادبیات

 چیزی از کلام عرب، از مشهور یا غیر مشهور هدر برود. اجازه ندادند،

 حکومت علوی، در علم نحو زبانزد خاص و عام شد.  بعد ازدرست  کوفه
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 دو مکتب بصری و کوفی  أ اختلافاتمنش •
همین توان به منشأ اختلافات این مکاتب، پی برد. که ما ذیل از متون تاریخی و اختلافاتی که بین این دو مکتب بود، می

 کنیم:آن اشاره می  ۀمطلب به چند نمون

   مکتباجتهادی نوع  .1

است. این بدین معناست  استعمالی ،کوفی مکتب  ینوع اجتهاد است اما  استدلالی ،بصرینوع اجتهادی مکتب 

کنند اما کوفیون نظراتی که دارند را از راه لغات  که بصریون بیشتر از راه مسائل عقلی، نظرات خود را اثبات می

 کنند. اثبات میاعراب از مشهور و غیر مشهور و حتی شواذ 

 جغرافیاییوقعیت م .2

تبدیل شده بود و رفت و آمدها در این شهر زیاد بود،   یتجار یشهرها  یکی ازبه ، دریا به دلیل نزدیکی به بصره 

های تجاری است. از همین در مسائل فرهنگی و علوم از خصوصیات سرزمین بسیار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 

نحو یونانی و سریانی به آنجا راه یافت. حتی گفته شده در مسائل عقلی و فرهنگی قوی شد و  رو بود که بصره

 فرستادند.ر نیز برای گسترش علم به بصره دانشجو میشاپوکه از جندی 

شهری است که برای جنگجویان بنا گشته بود و از غرب به بیابان وسیعی متصل بود که در آن اعراب کوفه اما 

. از همین رو بود که کوفیون نقش بسزایی در نگهداری فصاحت و اصالت ادبیات عرب  زیستندبادیه نشین می 

 ا بودند که ذوق سلیم عرب را از آن زمان بر لوح تاریخ ثبت کردند.داشتند. و همین ه 

 سیاسی  وضعیت .3

از   بصرهاشراف و اعراب ثروتمند و مشهوری در  قرار داشت. یعثماندر آن زمان، تحت تصرف حکومت بصره 

تفاوت در  )اهل تسننی که به دلیل به همین دلیل هم بود که شیعه عثمانی. داشتند  ونت سکدر آن  جهان سراسر 
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اما شیعه علوی هم بی کار  در بصره به وجود آمد. نامیدند.( تعریف شیعه در آن زمان آنها را شیعه عثمانی می 

 .بود کوشاها هم در ترویج عقاید کلامی و فقه خود ننشسته بود و در همان زمان 

یر عرب در این شهر  بود و ساکنینش جملگی عرب خالص بودند و غ یحکومت علو لیذ  در آن زمان، کوفهاما 

آن   وجود نداشت. از همین رو بود که مکتب نحو کوفی، اهمیت بیشتری نسبت به حفظ لغات عرب و استفادۀ

 داشت. ی در قواعد نحو

 و فقهی  کلامیضعیت  و .4

متفکران بزرگان و از همین رو  .قرار داشت  عیّتش ریتاثتحت  ،بصره  ۀمعتزلاول از همه باید بدانیم که فقه و کلام 

 داشتند.  عهیبا ش یمشترک ینقطه نظرها  و فقه، در کلام بصره یمعتزل

ملاک  ، کنند و همین نکته که در یک مسئله، نصوص گوناگونی وجود داردکوفیون به واقع لغت نگاه میاما 

  یقانون واحدتوان نمیاز این رو  دهددهد و سهولت حفظ و تطبیق را کاهش میدرستی را به دست آنان نمی

 اما نباید انکار کرد که آنها هم ضوابط و قوانین و چهارچوبی برای مکتب نحوی خود داشتند. وضع نمود.

از آنجا که مکتب نحوی کوفه، سالها پس از مکتب نحوی بصره شکل گرفت، کوفه در آن زمان دیگر حکومت 

  ه و کلام اصیل و خالص شیعه علوی مشکلبا اهل بیت و فقکه  یخلفای عباس برخی از علوی نبود، از این رو

فقه   و استعمالات غیرمشهور، دادند تا با استفاده از موارد شاذکوفی پول می  نحویون برخی از داشتند، به

 . خودشان را به اثبات برسانند
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 تیجه گیری ن •

  موضوع  پنج ربصریون و کوفیون د تیجه این شد کهنو ه شدبررسی  اختلافات و نظرات دو مکتب  ،در خلل مباحث 

 « تقدیم و تأخر و اعراب و بنا ،عامل و عمل ،طبیعت کلمه ، اصل کلمه »: ی با یکدیگر اختلاف دارند کل

به علل و منشأ اختلافات  توانمیاین دو شهر بزرگ،   و فرهنگ ایجغراف ،ت اسیس علماء، از راه بررسی تاریخ در نهایت 

 :عبارتند ازبه طور اجمالی که این علل  داین دو مکتب پی بر

  نوع اجتهادی مکتب بصری، استدلالی است اما نوع اجتهادی مکتب کوفی، استعمالی است. _ 

بدیل شده بود اما کوفه شهری است که ت و پر رفت و آمد بصره به دلیل نزدیکی به دریا، به یکی از شهرهای تجاری _ 

 زیستند.برای جنگجویان بنا گشته بود و از غرب به بیابان وسیعی متصل بود که در آن اعراب بادیه نشین می 

اما کوفه در آن زمان، ذیل حکومت علوی بود و   بصره در آن زمان، تحت تصرف حکومت عثمانی قرار داشت  _ 

 ساکنینش جملگی عرب خالص بودند. 

کوفه در آن زمان دیگر حکومت اما  اول از همه باید بدانیم که فقه و کلام معتزلۀ بصره، تحت تاثیر تشیّع قرار داشت  _ 

 .علوی مشکل داشتند ۀفقه و کلام اصیل و خالص شیع، با اهل بیت ، علوی نبود، از این رو برخی از خلفای عباسی

 .شت دا نحو علم فاده از مباحث منطقی و استدلالی دراست ت به عل  محکمیقواعد و مبانی   ،بصره مکتب  اید دانست کهب

کیب ر با ت این نکته بیان شود که خالی از لطف نیست کهوجود دارد، این مکاتب سیاری که در ا توجه به اختلافات ب بما ا

 اوسط چون اخفشعلمایی همنانکه چ  ؛تر رسیدمکتب کاملبه یک  توانمی تعادل رساندن آن،  مبانی این دو مکتب و به

 .داد شکل گرفت نهایت مکتب بغ و در ره بجویندبه یسوم  نحوبرای رسیدن به  دو مکتب اصلی ایناز کوشیدند که 

 و من الله توفیق...  
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